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 بررسی تطبیقی بینامتنی در غزلیّات سعدی و شهریار با تکیه بر نکات اخلاقی
 

  زاده علی شهین اوجاقو   مهدی ماحوزی،  هدایت نقوی

 

 چکیده

 هاای اخقیای گارایش دارد      آدمی از آغاز زندگی تا پایان زندگی خویش به طور فطری به ارزش

خورد   هر کس در ایا  ناش ش    محک می شخصیتّ  ی همواره با معیار فضایل   رذایل اخقیی

به امتیاز بالاتری دنت یازد در خاطر مردمان   نزد خدای خود جایگاهی رفیع   ارزشمشد خواهاد  

ها باه پرناتش یگاناه     آ ران الهی در طول تاریخ بشریتّ، با فراخوانی امتّ بدی  جهت پیام. داشت

هماه ابعااد زنادگی، ان اان را باه رشاد         های اصیل اخقیی در  آفریدگار جهان، با تکیه بر ارزش

هاای نواد ادبای     تاری  موولاه   اببررنی بیشامتشی از شعر شاعران، از جذّ.ناختشد ر یش رهشمود می

؛ مواله حاضر، پژ هشی انت که تأثیراجشاس فضاایل   رذایال غزلیّااع ناعدی بار غزلیّااع       انت

لیّاع نعدی در غزلیّاع شهریار نشاان  شهریار از مشظر تطبیوی بررنی   موارد ایتباس   الهام از غز

های اصلی ای  موالاه انات کاه باا شااهد       ب  مایه ،شباهت   هم انی افکار اخقیی. شود داده می

غزلیّاع شهریار از رهگذر تأثیرپاذیری از غزلیّااع ناعدی باا        اند های عیشی تطبیق داده شده مثال

 .توجّه به ر یکرد تطبیوی یابل مطالعه انت

 

 .بیشامتشی، تطبیوی، نعدی، شهریار، غزل، اخقق: ها هکلید واژ
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 مقدّمه

ایا    .ی دیگار انات  ملّتا  ادبیّااع به  ملتّیک  ادبیّاعتطبیوی بیانگر انتوال  ادبیّاعپژ هش در       

 شاود،  هاا اراهاه مای    هاای ادبای در آن   موضوع هایی که یالب موضوع، ،در زمیشه  اژه تواند انتوال می

یا دانتان  نمایششامه    یا شعر مزد ج، رباعی، ،زلغ همچون یصیده، ادبیّاع هایی هشری بیان شکل»

 ( 1131:61ندا،) «.باشد...مواله  

غزلیّاع نعدی   نبک عرایی به دلیل  اب تگی شهریار به آن   نیز مطالعه   غور   تأمّال  ی       

  شااعری ایاران      نعدی به حق جز  ناوادر شاعر  . خود را به مکتبی خاصّ رنانده انت ،در آن

. دهد های شعر ا  را حکمت، اخقق، اجتماعیّاع   مضامی  عاشوانه تشکیل می مایه ب . جهان انت

های ارزشمشد   برج ته در اشعار   آثار ناعدی جشباع عرفاانی   اخقیای اشاعار       مایه از دیگر ب 

ثیرپاذیری اخقیای   رغم تأثیر شگرفی که نعدی بر شهریار گذاشاته، در ایا  موالاه تأ    علی. ا نت

 .گردد شهریار از غزلیّاع نعدی بررنی می

 یژه در نبک عرایی، ب یاری از شاعران ما به ای  حوزه گرایش داشاته     فارنی به  ادبیّاعدر      

های فرا انی نوشاته   حوزة نظم   نثر، کتابدردر ای  باره . اند گرا مطرح بوده به عشوان شاعر اخقق

 .ها شمرد توان نعدی را نرآمد همع آن م میدر حوزة نظ. شده انت

. اخقق به نوعی باه ارایاه نظریااع خاود بزردازناد      ةاند در حوز شاعران نبک عرایی کوشیده      

تری  شاعران ای  نبک، به م اایل اخقیای توجّاه فرا انای نشاان داده       نعدی، به عشوان نرششاس

کاه باه خصاوص در آن د ره      –قیای را  انت؛ به طوری که در اشعار خود ب یاری از م ایل اخ

 ی با تأثیرپذیری از یارآن،  . کشد با زیبایی  ظرافتی خاصّ که  یژة ا نت، مطرح می –مطرح بوده 

با انتفاده از تعالیم انقمی به توصیف   تر یج فضایل   مذمتّ رذایال اخقیای    آیاع، احادیث  

ششانان با اراهه مطالاب خودشاان تأییاد     ی چشانکه نظراع بالا را م تشریی    نعد. پرداخته انت

داناد کاه در عوایاد     م تشریی پس از تأیید ضمشی عارف بودن نعدی، ا  را شخصی می»3 کششد می

؛ (17631:67 اته،)« .دهد ترانت   عرفان را مشحصرا تابع هدف اخقیی یرار می عرفانی خود معتدل

اف ون  ایعی نعدی   راز  م لماً»3 داند نوطع یوّع نعدی می نظری دیگر همی  یضیه را   صاحب

در آثار ا  مطالبی مطاابق ذ ق هار عاالی      . موبولیتّ ا  نه در ثباع، بلکه در جامعیّتش نهفته انت
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نعدی را معلّم  ،؛ ب یاری از ادیبان   نوّادان(3516 1:77برا ن،)« .دانی   عارف   عامی  جود دارد

اس شاورمشد  اعماق ضمیر شایخ در کشاار یاک شااعر ح ّا     معلم اخقیی که در »3 اند اخقق دان ته

ع ان انی   مبشرّ عدالت اجتمااعی انات   ا  ایا  هار د  را لازماع در       کشد، مشادی اخوّ نرمی

دشتی محوّق معاصر در مورد ناعدی  ( 11:31:67کوب،  زرّی )« .داند درنت از مفهوم ان انیتّ می

عواید ماذهبی انااس حرکات    . مان احاطه شده انتای از ای نعدی افتاده آزاده در هاله»3 گوید می

مبادی دیشی را با انواع گوناگون در شعر   نثر . دهد ذهشی   زمیشع مباحث اخقیی  ی را تشکیل می

گوید  نه هام باه    آ رده   خود به آن عمل کرده انت   در ای  کار، نه به شیوه ریاکاران نخ  می

هاای   به زبان فصیح   تعبیراع تازه   دلششی    تمثیل انگیز زهد فر شان، بلکه له ه خشک   مقل

دیانت   اخقق را با هم مخلوط کرده   پیونته نقمت اجتماع را در نظر گرفته انت از  ،گوناگون

 (7131:71:دشتی، )« .ای  ر  مورد تکریم  احترام جامعه یرار دارد

 

  پیشینة پژوهش

گرفتاه  یی  ی تا حد دی مورد بحث   بررنی یرارهای اخق تحویق در آثار نعدی   اندیشه       

ها    مواله نیز در زمیشه نعدی نگارش یافته انت که در اغلب ای  پژ هش  نامه انت   چشدی  پایان

اخقق شهریار ان ام  عزمیش اند   پژ هشی که در به توضیحاع اخقق در غزلیّاع نعدی اکتفا نموده

باه  « تعلیمای شاهریار   -های اخقیی نگاهی به  برخی آموزه» در مواله آریان   عودایی. گرفته انت

 ایعیتّ ای  انت که خق پژ هشی گ ترده در مباحث مرباوط  . طور گذرا  به اخقق پرداخته انت

 جاود دارد   تااکشون   « بررنی تطبیوی در غزلیّاع نعدی   شهریار با تکیه بر نکااع اخقیای  »به 

عر ای  شاعران نزرداخته   هیچ پژ هشگری تاکشون به بررنی هیچ موالع م تولی به کاربرد آن در ش

همای   . شهریار با تکیه بر نکاع اخقیی ر ی نیاا رده انات   تطبیوی بیشامتشی در غزلیّاع نعدی  

 .ای انت که نگارندگان را به چشی  پژ هشی تطبیوی میان د  شاعر  ا داشته انت خق انگیزه
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 بحث و بررسی

 از شاعران دیگرتاثیرپذیری شهریار 

شهریاردر »3 ر زبه معتود انت( 51631:66شمی ا، )« .شهریار دنبالع همان نبک عرایی انت»      

نعدی، نشایی،  مولاوی   خصوصااً حااف     3 غزل، پیر  شیوة شاعران طراز نخ ت فارنی ازجمله

 (56631:66 ر زبه،)« .کقم شهریار، غالباً به نبک عرایی  نیاق نشّتی انت. بود

هاا دیاوان بازره باه      یارنش ده  ی که  انت که در هار ادبیّاتدار  شهریار، شاعر معاصر، میراث     

هاایی دارد کاه ر دکای نداشات،      نار خاود دیاوان    شاهریار در پشات  . جامعه تحویال داده انات  

بارده   باه    ةآن همه میراث بهار  ناصرخ ر ، حاف    نعدی نداشت، امّا ا  با نگاهی به گذشته از

 ةشاهریار در دیاوانش درباار   ». دیاشش را ادا کارده انات    هده تکلیف خویش برآماده   خوبی از ع

ها آششا بوده انت   ای  امر  دهد که با دیوان شعرآن شاعران آرایی اراهه داده انت   همی  نشان می

از میان صدها شاعری کاه نامشاان در دیاوان    . دهشدة ریزبیشی   دیتّ ا  در ای  موضوع انت  نشان

ها تأثیراتی پذیرفته انت که از  مده انت، عقیه ا  به چشد ت  بیش از همه بوده   از آثار آنشهریارآ

آن میان، حاف    نعدی انت که عقیه   ارادتی خاصّ به هر د  دارد   از میان دیگر شاعران نیز 

انش باا  اند   در دیاو  افرادی مثل فرد نی، مولوی، نظامی   صاهب مورد توجّه   احترام شاعر بوده

 (66131:61 غیبی،) «.ها یاد کرده انت احترام   عزعّ از آن
 خواجه مدهوشم کند، سعدی به هوش آرد مرا

 ّهاای عشا    باا تجلای   هاای عقاو و   با تسلّی
                                                                 

 عقو گو نیشم زند تا عشا  ناوش آرد مارا    
 درخاروش آرد مارا  گه  گه خموشم سازد و

 (11  : 1شهریار،)                           

اعتوااداع پایاه     . اعتواداع، احکام  اخاقق 3 اند معارف بیان شده در یرآن   نشتّ نه گونه»      

دهد   احکام   اخاقق نیاز بیاان کششاده دناتورهای       اناس احکام   اخقق انقمی را تشکیل می

اخاقق بیشاتر    رفتار بشده انات    اعمال   ه احکام بیشتر ناظر به ظاهر  اند؛ با ای  تفا ع ک عملی

توان گفت بخش مهمیّ از آداب بشدگی خدا در اخقق  از ای  ر  می. ناظر به ر ح   باط  اعمال ا 

یی عمیق باا علام اخاقق    راهی جز آششا ،یافت  به کمال   نعادع  انقمی بیان شده   برای دنت

 (1631:66دا دی،)« .ضایل اخقیی نی تق به فانقمی  تخلّ
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 اخلاق

( 1:6/شاعرا  )«...ان هذا الاخلاق الا لای    ».31 کلمه خُلق د  بار در یرآن م ید به کار رفته انت    

 (1/ یلم) «انک لعلی خُلق عظیم».5

باه  ( ،  اژة خُلاق 1:66دهخدا،)« .خوی، نهاد، نرشت، طبیعت، مشرب، نیرع»خُلق به معانی      

 .ه انتکار رفت

علم انت به آن که نفس ان انی »3 آ رده انت علم اخلاقخواجه نصیرالدّی  طونی درتعریف     

را چگونه خلوی اکت اب تواند کردکه جملگی افعالی که باه ارادع ا  از ا  صاادر شاود جمیال       

 (16 1:763 طونی،)« . ...محمود بود

حالتی انت که باعث »3 گوید ا دربارة خُلق میابوعلی م کویه علم اخقق را تعریف نکرده امّ       

 (6131155 م کویه،) «.ل از فرد صادر شودشود افعال مشانب با آن بد ن نیاز به فکر  تامُّ می

ناخت  نفس انات از   فایده علم اخقق پا »3 نرایی در بیان فایده اخقق گفته انت مقّ احمد      

نرایای،  )« .شاود  له که از آن به تهذیب اخقق تعبیرمیهای رذیله   آرانت  آن به ملکاع جمی صفت

1631:61 ) 

ای انت که مششا صد ر افعاال از نفاس، باه ناهولت        ملکه»بیشی عرفانی  خُلق از مشظر جهان     

 (:6631:6: ن ّادی،)« .آنانی   بد ن فکر   رؤیت   تکلفّ انت

... هاای اخقیای در خاود عرفاان انات      مششا اصایل ارزش ...عرفا برآنشد که »3 گوید انتیس می     

 ت رباه   بارد  مای اش باه کاار    ال مله نظریّع عرفانی اخقق، کلمه مششا را به معشای ر انشاشاختی  فی

 اناتیس، )« .گاردد  داند که اح اناع اخقیی از آن مششا مای  عرفانی را بخشی از ت ارب بشری می

::731:66 ) 

 

 اهمّیّت جایگاه اخلاق در شعر و ادب فارسی

گیرد پیچیده، ظریف   چشاان نرشاار انات کاه      های که  نشأع می اخقیی که از اندرزنامه»      

نواش اصالی   . های نخ تی  را براناس آن انتوار کارد  فارنی نده ادبیّاعمضامی   عتوان مطالع می

بخشیدن به آن   برحذر داشت   جدان از خواب  ها، برانگیخت  نوعی نگرانی  حدع  ای  م موعه
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ایا   . دگی   متواعد کردن آن انت به ای  که راحتی   آراماش  ایعای در ایا  بیاداری انات     آلو 

« .خاورد  فارنی به چشم می ادبیّاعهای اخقیی انت که در نرانر  ها نطفه اصلی اندیشه اندرزنامه

 (5:31:66کور، فوشه)

ارگان درخشاان  از نات ؛ ملّقب باه ساعدی   الدّین مصلح بن عبد اللّه شیرازی، فشیخ مشرّ        

ای از علماای دیشای باه     در خاانواده  (ق.ها 717) هفتم ةفرهشگ   ادب ایران انت که در ا ایل ند

در  از جملاه نافر حاج،    ب ایار،   بغداد   در پی نافرهای  عا  پس از تحصیقع در نظامیّ .دنیا آمد

  ک اباوبکر با   یعشی هشگام بریراری امشیتّ   آنایش در شیراز به خوانات اتابا   ا انط همان نده،

ق   نال پس از آن بوناتان را باه نظام      .   ه 766ا  در نال  .نعد ب  زنگی به ای  شهر بازگشت

شود که نعدی به بزرگان   امیران فارس   نقطی  مغاول در   گفته می.گل تان را به نثر تألیف کرد

 .شهر درگذشت ق در همی . ه 761 ی در نال  .داده انت آن د ران   به  زاری ایشان پشد می

به طور انانی، ان ان اخقیی از مشظر نعدی ک ی نی ت که انبانی از فضایل اخقیی داشاته         

ا  معتود انت برخی از رذایل اخقیی در موای ه با دیگر رذایال، مف ادة کمتار یاا بیشاتری       .باشد

نبایاد فراماوش   . زنددارند   ان ان اخقیی ک ی انت که با دیتّ در ای  م أله، دنت به انتخاب ب

های رفتار اخقیی به شامار آیاد؛    کرد که یکی از لوازم انتخاب، آزادی انت   ای  امر، یکی از  یژگی

 (3166 1:66نصر،)« .یعشی رفتاری اخقیی مح وب می شود که از نر اختیار، انتخاب شود نه اجبار

 

 شهریار

  از آن پیش )به شهریار   متخلصّ( 1:76 فاع  -1566متولّد) محمدّحسین بهجت تبریزی سیّد      

های ترکی آذربای اانی   فارنای شاعر نار ده      شاعرایرانی اهل آذربای ان بود که به زبان( به ت

. ی همی  شهر به خا  نازرده شاد   الشّعرا  ی در تبریز به دنیا آمد   بشا به  صیّتش در موبرة. انت

 .اند گذاری کرده نام« ادب فارنیر ز شعر   »در ایران درگذشت ای  شاعر معاصر را 

اخقق مداری یکی از اصول انانی جهان بیشی تعلیمی اناتاد شاهریار انات؛ بهاره گیاری از           

های دیشی   ب تر فرهشگی مشانب مش ر به شاکوفایی ایا  عوایاد در با رهاای  ی      اصول   آموزه

ر نیر خادمت باه خلاق بارای     شهریار تمام توان   اندیشه   با ر   خیال خود را د .گردیده انت
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. کار گرفته   مکارم اخقیی را باه زیباایی تماام در اشاعار باه نظام کشایده انات          رضای خدا به

ای که شهریار در آثار خود از فضایل    چهره. شود های اخقیی، موجب ت لیّ خاطر مردم می آموزه

  یاادآ ر زیباایی      هاا  دهشادة نایمای کریاه زشاتی     کشاد، نشاان    رذایل   اخقیی به تصویر مای 

 (5631:61 ،آریان عودایی  ) .هانت ناپذیر یکی صف

ها را دارد بیشتر شاعران  شدن به گشاهان   لغزش از آن ا که جوهر  جودی آدمی آمادگی آلوده      

کششده رنتگاری ان ان باششد   هر یک با     آثار هشری خود فراهم ادبیّاعاند در    هشرمشدان کوشیده

پیاام اخقیای     . اناد  ه تعبیراع دلکش مخاطبان خود را به  ادی رناتگاری دعاوع نماود    زبانی  

هاای   شود که هر کدام دارای محتاوی  نصیحت   پشدهای گوناگون در دیوان اشعار شهریار دیده می

طبع، توکّل به خدا، ح   خلق، امیاد اری، صابر   اناتوامت، اطاعات        خاصیّ از جمله مشاعت 

باشد کاه باا دیّات نظار در اشاعار متوجّاه آن        می... ان د نتی، دنیاگریزی، توبه  پرهیزگاری، ان 

 .شویم می

 شهریارا باه نصایحت دل یااران دریااب              

                                                                 

 دساات بشکسااته مگرنیساات وبااال گااردن  

 (11  :309شهریار، )                         

هاای فکاری   اعتواادی ا ، باه      گیری از بررنی  یایع زندگی   دیایق اشعار شهریار   موضع      

شااود کااه انااتاد، در طااول عماار بابرکاات خااویش، همچااون نااالکی مشااتاق  خااوبی معلااوم ماای

ا  در نهایات آراماش   اطمیشاان    . انت عمر، به دنبال حویوت بوده عناپذیر، در لحظه لحظ  خ تگی

بیشد   با تمام    برکشار از مکتب فکری غرب می( ال ّقم علیهم)خود را پیر  مکتب اهل بیت خاطر، 

 جود، شعرش را در راه تر یج فضایل ان انی   برخورد باا رذایال اخقیای   گ اترش فرهشاگ      

خ ر شااهی،    طااهری . )گیارد  های اصیل انقمی به کار می بخشیدن به ارزش بیت   حاکمیتّ  اهل

1:6: 311-6) 
 

هایی چند از محورهای فکری فضایو و رذایو اخلاق در غزلیّات ساعدی   در این جا نمونه     

 .شود و شهریار ذکر می

شود که فارد از ان اام آنهاا لاذعّ      فضایل   ن ایای اخقیی به آن دنته از اخقییّاع گفته می     

باا ایا  توصایف،    . ها مترتبّ باشد پایدار ببرد، جامعه آن را تکریم   نتایش کشد   نتایج نیک برآن
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اناد   آن یدر مهمّ   برج ته. اند ها رذایل، عدمی   نلبی جشبع  جودی   ای ابی دارند   در موابل آن

هاای ناتوده      های فاضاله   شایوه   آگاهی به نیرع»که در معارف   معاریف،  ظیفع علم اخقق 

ح یشی . ) نیله ر ان آدمی آرانته گردددان ته شده انت تا بدی  « ها دنت آ ردن آن چگونگی به 

 (51-355 1:66دشتی، 
 

 شهریار انواع فضایو در غزلیّات سعدی و. 

 ارتباط انسان دوستی باخدا پرستی. - 

همی  معشی از نویی . به همراه نوعی تفضّل ربانی. د نتی یک لطیفع ان انی انت مردم   نفس       

های یاوی؛   باالاخره دناترنج  ایعای مظلوماان در        حبیشی خاصّ انت، زادة ر نمودار یک جهان

ناعدی    . ناازند  کششاد   عشاوان مای    ای که در م یر حیاع تحصایل مای   برخورد با ت ارب عمده

که ای دیگر  شهریار از همی  نوع بزرگان انت که مردم د نتی   خدمت به خلق خدای را با لطیفه

  همای  معشانات کاه در  ایاع ماردم     . ازدنا  م تلزم معرفت آدمی به خدای بزره انت، یری  می

 (3517 ج:، 1:61نعدی، . )دهد د نتی را با خداپرنتی ارتباط می

 مردمااااای کااااان مجاااااوی آزار  

 سااعدی از دساات تااو نشواهااد شااد    

 

 ای                                                                   خادمت ماردی نکارده    ای و مردی نه

                                                                 

 آزاری کاااه ناااه کااااری اسااات مااارد  

 داری ر معااای مااای  گااا گرکشااای و 

 (004: همان)                               

 مردانات آرزوساات  ةه صاا ّوآن گااه صا ّ  

 (  0: همان)                                

 3به تعویق انداخت  آن گشاه حاجت مردم را برآ ردن تکلیف انت   3شهریار

 بااارمرد  برسااانیم بااه هرمرکااب بااود     

 رخصتی نیست به تعوی  که این تکلیی اسات                                                     

                                                                 

 التااازا  فااار  ابااایک وابلااا  نکنااایم 

   ،معااوق نکناایمحاجاات خلاا  بااه تعلیاا

 (  11  :   شهریار،)                      

 تآزادگی وحریّ. - 

توان گفت که آزادگی  حریتّ، جان مایع اصلی شعر نعدی   شهریار انت، همانگونه کاه   می     

لاتک  عباد  »3 قم بیاموزیم که فرموداز امام علی ب  ابی طالب علیه ال ّ .عشق جان مایه هرد  انت
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 .(بشاده غیار خاود مبااش، زیارا خدا ناد آزادع آفریاده انات        )« ...یاد جعلاک اح حارا   غیر    

 (البلاغهنهج)

آزادگی در آن انت که ان ان، کرامت   شرافت خویش را بششاند   ت  باه پ اتی   ذلّات            

 3های ان انی را زیر پا نشهد حوارع نفس   انارع دنیا ندهد   ارزش

 ی اسات گنج آزادگی وکنج قناعت ملکا 

                                                                

 نشااود ساالطان را کااه بااه شمشاایر میّساار 

 (34  : 3 سعدی)                           

 3آزادگان جفا را با جان   دل پذیرا ه تشد
 هاااون از یااار ج ااا بیندوتساالیم شااود  
 علاام از دوش بنااه، ور عساالی فرمایااد 

                                                                                         

 توچه یاری که چو دیگ از غم دل جوش کنای  

 شرط آزادگی آن اسات کاه باردوش کنای    
 (41 : همان)                                   

 3کشد ی میرا مشاعت طبع معرفّ( ع)شهریار عزعّ   آزادگی امام ح ی       

 کناد  آب خود با دشمنان تشنه تقسیم مای 

     
 (ع)عزّت و آزادگی بین تا کجا دارد حساین  

 (11  :14شهریار)                            

 3جوی ه تشد آزادگان در اشعار شهریار مردان حق     

   آزاده را ماارارت دنیااا شااگ ت نیساات                                             

 ت از ودایااا انسااان اولاای اساات   حریّاا

                                                                                         

 زنااد(الحاا  ماار)حقگااوی خااود نقاااره  

 ل نشاااان باااه ساااینه ماااردان زناااد اوّ

 (   : همان)                                  

 آشتی. - 

صلح   آشتی، ت اهل   مدارا با همشوعان   اصاشاف خلاق   ع های بارز   برج ت یکی از جلوه       

مادارا   باالا رفات     ع باه  اناط  . معصومی  مدارا در برابر مردم نیمی از دی  انت ةانت، به فرمود

آنگااه از بط ِ ایا  فضاایل اخقیای   ان اانی      .گردد   هم جامعه آنوده می هم ل فردتحمّ عآنتان

نعدی درموام عاشوی طرفادار صالح   د ناتی    . آیشد ی صلح   آشتی پدیدار میها انت که جلوه

 3انت با ای  بیت که

 زناای ساانراینو وجااود ماان        تیاام ماای گاار

                                                                 

 کنای  یم پیکار صلح است از این طرف که تو 

 (34  :9  سعدی،)                             
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 3خواند نعدی اهل خیرخواهی  مصلحت اندیشی انت  همه را به صلح  آشتی فرا می

 ایام                                    ناوایی دیاده   در بای  تنصلاح خویش ما

 چون بشت نیو انجا  را با ما به کلیّ صلح شد

                                                                 

 را د کاار خاویش  نهرکسی گو مصلحت بین 

 فرجا  را گوی بد بد دهد بگذار تا جان می

 (  0: همان)                                  

کشی نی ت ک ی کاه مشاادی صالح، اخاوع        نعدی اهل جشگ   دعوا   لشکرکشی  مردم      

بیان را دیده باشد بال ماردم را باه    شود اگر چه جشگ مغول   صلی برادری باشد رضا به جشگ نمی

 .خواند صلح   آشتی فرا می

 رفت شکایت  آن چه به شرط آن که نگوییم از  بیا که نوبت صلح است و روزگار عنایت

 (34  :0   سعدی،)                              

ها،  جاه   ان ان از دیدگاه شهریار، صلح د نتی    فاداری   آرز ی خوشی   بهر زی برای تمام      

، ادبیّااع های شاخص ای  فرهشاگ     فارنی نیزه ت، از ای  ر ، چهره ادبیّاع غالب فرهشگ ایرانی  

 3اخقیی دارند   تشها متعلّق به مرزهای جغرافیایی   زبانی خاصّی نی تشد  جهه جهانی   ان انی  

 دیان  اخلاق است و آنچه از ما خوانده دنیا، در 

 دشاامنی ز ن اااق وشاااعران مااا نگ تنااد ا  

 ایام  داده حااف  باه دنیاا    ساعدی و  نظیار  ما

                                                                                                                                                       

 ای هوشایار  دین ما هم مکتب اخلاق باود  

 سان دوستی ماا را شاعار   زانکه انسانیم وان

 را افتشاار  گرچه تنها مولوی بس باود ماا  

 ( 3  :   خسرو شاهی، )                

 3کشد را مثل نعدی به آشتی  صلح   صفا دعوع می شهریار مردم     

 تشمشایر محبّا   سنر صالح وصا ا دار  و  

 صید را شرط نباشاد هماه در دا  کشایدن   

 

 ر مان آیای  با تو آن پنجه نبینم که به پیکاا  

 به کمند تو فتااد  کاه نگهادار مان آیای     

  ( 11  :1 0شهریار، )                        

 (دستگیری، حاجت خل  برآوردن)اصلاح میان مرد . -0

شرافت نفس   طهارع ذاع انت  عاصقح میان مردم ازصفاع   فضایل ملکاع انت   نشان      

. ری باه ازای آن در احادیاث   اخباار رنایده انات     شما به ای  نبب، ثواب ب یار   فضیلت بی  

« .کاردن میاان مردماان انات     تری  صادیاع، اصاقح    فاضل»3 فرمودند( ص)حضرع رنول اکرم 

 (56131:61 نرایی،)



 
 
 

            
  

        9911     تابستان  /        84شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  66
 

ر از اصاول اخقیای     ثّأت آکشده انت، متد نتانه نعدی که از فر غ ان انیّ های بشر اندیشه       

 . ای  احد انت مثابه پیکره پیشوایان آن، جامعه ان انی به  تربیتی مکتبی انت که از دیدگاه

 گیار  دلام ای دوسات دسات    تو شاد  ةافتاد

                                                                   

 نش کااه چنااین دل کاام اوفتاادکااپااای م  در 

 (34  :04 سعدی، )                          

     

 نااادگان  و منادرمشرط است دستگیری 

 سعدی نه بارها به تو برداشت دست عجز

                                                                   

  1گاایر  دست!  تر  ای دوست روز ناتاااوانهار  

 گیااار  دست! یو بارش از سرکاار  ای دوست

 (1134: همان) 

 3داند دع میآ ردن را نوعی عبا شهریار حاجت خلق 

 حاجت خل  بارآریم وباه پیشاانی بااز                  

                                                                 

 سااجده بردرگااه آن قبلااه حاجااات بااریم  

 (11  :1  شهریار، )                        

 3حاجت مردم را برآ ردن تکلیف انت  به تعویق انداخت  گشاه

 مرد  برسااانیم بااه هرمرکااب بااود  بااار

 رخصتی نیست به تعوی  که این تکلیی است                                                     

                                                                 

 التااازا  فااار  ابااایک وابلااا  نکنااایم 

 حاجاات خلاا  بااه تعلیاا ، معااوّق نکناایم

 (   : همان)                                   

 پوشی عیب. -9

لابهم  ابعد رعیتک مشک  اششوهم عشاد  اط   لیک »3 فرمایشد البقغه می درنهج( ع)حضرع علی     

لمعاهب الشاس، فان فی الشاس عیوبا الوالی احق م  نترها؛   از رعیتّ آن را ازخود د رتر دار   باا  

هانات    الای از هار کاس      ا  دشم  باش که عیب مردم را بیشترجوید، که هماه ماردم را عیاب   

 (3:56 البقغه نهج)« .هانت نزا ارتر به پوشیدن آن

 3آن ک ی انت که عیب خلق را بزوشد ی ازمر ّع   مردانگی از دیدگاه نعد    

 مردی    همه عیب خل  دیدن نه مروت است و

                                                      

 هام گنااه داری   نگهی به خویشتن کن که تو 

 (34  :30  سعدی،)                           

                                                      

 (ات سعدیشرح غزلیّ) 34   نیازکار،.  
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 مسکینان از این پس عیب شیدایان نشواهم کرد و

  
 از این صورت برآرد سر به شایدایی  دانشمندکه  

 (4   : همان)                                         
 ات عیب مساکین مکان افتاان وخیازان در پای     

 

 1باری  تو زنجیارش باه گاردن مای     آید، کان نمی 

 ( 9  : همان)                                         

 3توصیه به عیب پوشی دارد  داند  یلت   ارزش میشهریار عیب پوشی را فض   

 از خطااای دگااران چشاام بنوشااد درویااش

 عوری عیب و خطا عیب وخطایی دگراسات 

                                                                                                     

 شااکرآن را کااه خطاااپوش خاادایی دارد  

 رعیااب عبااایی داردباااری آن باااش کااه ب

 (11  :19 شهریار، )                        

 کر . -1

مششاای  جااوانمردی   باازره. بزرگااواری اناات شاای جااوانمردی، نااخا ع  عدرلغاات بااه م     

پیشگان انت که با انفاق  خیر رناندن به همشوعان در راه تهذیب نفاس خاود    ازخصوصیّاع کرم 

شاوند، زیارا ان اانیتّ     هاا نیاز مای    ذیرندگان کرم نبب اصقح آندارد   با تأثیر بر دل پ می یدم بر

 .مرهون کرم   بزرگی جویشدگان فضل   کمال انت

اناد کارم      اناد   باه مواام رنایده     پیشاه کارده  های  ارنته   ک انی که راه رادمردان را  ان ان     

 3گذارند کششد امّا مشتّ نمی بزرگواری می

 تکاار  کننااد و نبیننااد برکساای منّاا   

                      

 ق ا خورند و نجویناد باا کسای پرخااش     

 (34  :1 سعدی،)                            

 3شرط جوانمردی آن ت که با رنج عشق هق  شوی   از ک ی دار  نخواهی     

 شرط کار  آنسات کاه باا درد بمیاری                          

                                                                 

 سااعدی و، نشااواهی ز در خلاا  دوایاای  

 (00 : همان)                                  

چشاان کاه پهلاوانی ارثای       بخششدگی   جوانمردی ارثی انت هم. اند کریمان همیشه بخششده       

شاهریار توصایه   . یاد آ  جود میه بخش ب انت که از خاندان نام   نریمان پهلوانی چون رنتم تاج

                                                      

 (شرح غزلیاّت سعدی) 34  نیازکار، .  1
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کشد مبادا از بخششدگی  جوانمردی کردن پشیمان شاوی چارا کاه ایا  آیای  در آداب   ر ش       می

 3 کریمان خصلتی پ شدیده   مورد یبول نی ت
 مباااادا از کااار  گاااردی پشااایمان   
 کریماااان از کااار  نااااد  نگردناااد  
 تااو کااز علاام علیمااان، بهااره داری   
 کر  ارثی است اجادادی ،عباث نیسات   

                                                                                                                                                  پااایه اهاااو ک راسااات                                                                                                               غضاااب،قلاده 
                                                                 

 که این خصلت خالاف اسات از کریماان    
 بهاااو خاااوی لبیماااان باااا لبیماااان   
 چااارا نااااموختی حلااام از حلیماااان   
 کاااه رساااتم زایاااد از ساااا  نریماااان 
 ادب پیرایااااه بنااااد اهااااو ایمااااان  

 (11  :1   شهریار،)                        

 3خوان کرم پیامبر، بار عمومی دارد    

 خمار صبح قیامت ندارد این می نوشاین 

 به شاهراه هدایت گشود، بااب شا اعت   

                                                                            

 (ص)که جلوه ابدیّت بود باه جاا  محمّاد    

 (ص)خوان کر  بین و بار عا ّ محمّد صلای

 (11: همان)                                   

 مدارا کردن.  -1

کشد در ابیاع ذیل توصیه به مدارا   مهربانی با مردم  بیان می نعدی در هر بیت پیام اخقیی را      

ای را دریابد هرگز دچار مشکل نخواهد شد   خدا ند مددکار  ه کشد   معتود انت ک ی که افتاد می

 .ودا  خواهد ب

 3داند از دنت ر زگار را مدارا میتشها چاره نعدی     

 با جور و ج ای تو، نسازیم چاه ساازیم                

                                                                 

 چون زهره و یاارا نباود چااره مداراسات     

 (34  :3 سعدی،)                           

 3داند ری درموابل مشکقع را فوط مدارا تحمّل مینعدی پایدا

 سعدیا چاره ثبات است و مدارا و تحموّ         

                                                                 

 باشم بکشام باار گرانات    من که محتاج تو 

 (11 : همان)                                   

 3دکش دشم  را به فرزندان توصیه می چه ک ی مدارا کردن با( ع)علی غیر از حضرع     

 به جز از علی که گوید به پسرکه قاتو من       

                                                                 

 چو اسیرتوست اکنون باه اسایرکن مادارا    

 (11  :13شهریار،)                           
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 3با مدارا یکی نی ت کبّرت   

 دلربایی به خودآرایی و خودکامی نیست

 شااکراین نعماات ایسااتادگیت باار ساارپا            

                                                                 

 دلااداه کناای دلباار و تااا ماادارا بااه دل و 

 دستگیری است کاه از مارد  افتااده کنای    

 (4 0: همان)                                

 

 پاداش -اعتقاد به مکافات عمو. -1

ا  نی ت   مکافاع  نظر ای انت که خدا ند داده   هیچ یک از کارهای آدمی د ر از ای   عده     

  پاداش کارهای نیک را به ان ان خواهد داد، چه در دنیا   چه در آخرع چرا که بعضای  ، عمل بد

 َلِلَّهِ مَا فیِ ال َّمَا َاعِ  َمَاا فِای الَاأضر لِ لِیَ  ازِیَ     ». شود در دنیا دیده می از اعمال، نتی ه   مکافاتش

هاا  آن چاه در زمای       آن چه درآنامان = الَّذِی ض أضنَاؤُ ا بمَِا عمَِلُوا  َیَ  زِیَ الَّذِی ض أضح  َشُوا بِالَحُ  شضى

دارشان جزا دهد   نیکوکاران را باه  انت خدا ند رانت، تا نران ام بدکرداران را بر  فق کار   کر

 (1:/ ن م)« .جزا دهد[ بهشت]پاداش نیکو 

 3گوید ازمکافاع عمل غافل نباشید نعدی می     

 در باااا امااو شااات عبااادت بنشااانید   

 تا گرد ریاا گام شاود از دامان ساعدی     

                                                                                                                      

 مکافااات باار آریااد  رّو از بحاار عمااو دُ 

 ت باار آریاادارخااتش همااه در آب خراباا

 (34  :14 سعدی،)                         

 3کشد مشکر مکافاع نباشید شهریار هم اشاره می    

   منکر عکس عمو بین که عمو را پنداشات                                  

 هم از سینه سانر سااز و مارنج       شهریارا تو

                                                                  

 مااژده پاداشاان نیساات   ماازد بااادافره و  

 باشی به تنش جوشن نیست آن مجاهد که تو

 (11  :   شهریار،)                         

 همدردی.  -3

های ان انی شامرده شاده    دیگران بویژه هشگام بر ز مصاهب از خصلت مشارکت درغم   شادی    

های زندگی اجتماعی باوده کاه ناعدی       گشایی، چاره اندیشی از همشوعان از ضر رع گره. انت

 3اند شهریار بدان نظرداشته
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 حاادیث عشاا  جانااان گ تناای نیساات                    

     

 صبحد  باش که چون غنچه دلی بگشاایی  

 ی همااه افتاااده مقصااود کلیااد    پاایش پااا

                                                                                                      

 وگااار گاااویی کسااای همااادرد بایاااد  

 (34  :30 ساااعدی،)                        

 شاایوه تنااگ غروبساات گلااو ب شااردن   

 چیست دانی؟دل افتااده باه دسات آوردن   

 (11  : 0 شهریار،)                       

 3مهر رزی درای  بیت شهریار همان همدردی انت   

 عزیااز دار محباات کااه خااارزار جهااان  

                                                                 

 گرش گلی است،همانا محبت است ای دوست  

 (11  :   شهریار)                         

 

 رذایو در غزلیّات سعدی و شهریار.  

شود کاه ماانع از صاعود ان اان در مراتاب کماال        رذایل اخقیی به هر فعل   صفتی گفته می»    

شود، مانشد؛ تکبّار، ح اد، بخال، نفااق        شود   ندّ راه رنیدن به نعادع   خوشبختی ا  می می

 (:31:6:: ناداع،) «.امثال آن

 گناه.1-5

نارزنش  3 گشاه عملی انت که د  چیاز را در پای دارد  . عادل ذنب در زبان عربی انتگشاه م       

از نظر انقم هرگونه ت ا ز از مرزهای الهای   نارپیچی از دناتورهای خدا ناد       . مردم    کیفر

گشاه انت   نرزنش   کیفر الهی را در پی دارد دانشامشدان اخاقق،   ( ع)  امامان معصوم( ع)پیامبر

 .دانشد آ ردن ان ان به گشاهان می  د  عامل اصلی ر ینرچشمع گشاهان   را شهوع   غضب 

 3تواند ان ان کامل بشود  درنظر نعدی اگر ان ان نتوانشد آتش نفس  شهوع را از خود د رکشد نمی

 آدمی صورت اگر دفاا کناد شاهوت ن اس         

                                                                 

 اسات  ناه هماان جاانور    آدمی خوی شود ور 

 (34  : 3 سعدی،)                             

 3که گوید نعدی، ب شدگی به خوردن  خوابیدن  شهوع راندن،  یژگی حیوان انت نه ان ان؛چشان   
 وجهو وظلمت  است شغب  ،خشم وشهوت خواب و خور و

                                                                 
 تحیاااوان خبرنااادارد زجهاااان آدمیّااا  

 (  0: همان)                                 
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 3فرنتد شهریارهم مخالف شهوع انت   بر  جود شهوع لعشت می    

 شااهوت لعنتاای ای کاااش کااه از باایخ نبااود         

                                                                 

 تا کس این توسن لعنات نادواناد ای کااش    

 (11  :14 شهریار، )                     

 

 پیروی از هوای ن س. - 

کشاد ایا  د  اصال     یرآن کریم با بیان د  اصل انانی پیر ان خاود را تهاذیب   تربیات مای          

. ق نیاک   پرهیزکااری  نفس،   آرانت  ایشان به اخق خواهش از بازداشت  مردم از پیر ی 3 عبارتشد

رفیاع   عشاعر شیری  نخ  نیز با الهام از دنتوراع یرآن کریم راهکارهاایی بارای رنایدن باه یلّا     

هاای   زیرا یکای از راه . داند از آن جمله د ر از هوای نفس را ضر ری می. کشد ان انیتّ پیششهاد می

 .جهاد اکبر یا مبارزه با هواهای نف انی انت ،رنیدن به کمال
 باید که پیشانی کند با دیو ن اس          رستمی 

                                                                 
 ایام  گر براو غالب شویم افراسیاب افکناده  

 (34  :1  سعدی،)                       
 3شیغالب نفس با خواهد بلکه مردی می داند شک ت هوای نفس را کارهرکس نمینعدی     

 بشاکنی              بینم که کاافر  درتوآن مردی نمی
                                                                 

 مردی هوای ن اس کاافرکیش را  ز بشکن ا 
 (011: 34  سعدی،)                      

س به د ر باشی باز گوید هرچه یدر از شهوع   هوای نف ترس شهریار از هوای نفس انت می     

 3نیرنگ نفس مواظب باشی هم باید از
 ستم ولی     های آن جَ شهوت از هوای ن س و

                                                                 
 کانم  هم از وحشیان ن س،وحشات مای   باز 

 (11  :1   شهریار،)                      
فس را مانعی در  صول بشده به حقّ   رنیدن به خیر   نعادع اخار ی   ی پیر ی از هوای ن     
 .به مخالفت با هوای نفس ترغیب نماید داند   می کوشد مخاطب خود را می

 عاشقی دیگار        دیگر است و ن س چیز  هوای
                                                                 

 ان من ازهم جادا داری دو معنی ج باید این تو 
 ( 3 : 11  شهریار،)                         
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 دن ناپایداری دنیا.  - 

از نظر نعدی همه ای  جهان نراب انت   فوط یک  ایعیتّ درآن  جاود دارد  »هانری مانه،  یابه

 ،«پاو   هایچ   »توان گفت نخشان نعدی در ترنیم  ای  دنیای  از ای  نظر می« خدانت»  آن هم 

 (5:131:76مانه، )« .نازد های صوفیان معاصر خود را مشعکس می دریافت

ارزشی  شیخ اجل در بی شود، انارع در دام رذایل نف انی انباب نشگ آدمی می عشق به دنیا       

 3کشد دنیا   پ ت شمردن آن ای  گونه بیان می

 هاازار جااان گراماای فاادای اهااو نظاار                    

                                                                 

 منصب دنیاا باه هایه نشامارند     که مال و 

 (34  : 0سعدی، )                          

 3شوند های جهان نمی زیبایی ععارفان فریفت     

 نظرآنان که نکردند دراین مشاتی خاا                 

 بقااایی نکنااد عارفااان هرچااه ثباااتی و

                                                                         

 نظرناد  الح  انصاف توان دادکاه صااحب   

 گرهمه ملو جهان است به هیچش نشرناد 

 (041: همان)                                 

حویوات دنیاا دنات     های دیشی   تربیتی خود به درکی درنت از شهریار با تکیه به پشتوانه آموزه     

ای  دنیای فریبشده   پرنیرنگ  گرفتارکرد   باید آن را پلای بارای     ةیافته انت که نباید خود را در چشبر

 3با ر دارد« دنیا زندان مؤم  انت3 الدّنیا ن   المؤم »ا  به مفهوم حدیث . گذر به جهان بایی ناخت

 3توان از ای  بیت فهمید نفرآخرع را می عدم دلبشدی به دنیا   تعلّواع آن   آمادگی برای     

                                                                 گااه                                              بااه دنیااا دل منااه کاااین کاااروان 

 

 ز مقصاااااد باااااازدارد کااااااروانی  

 (11  :1 0شهریار، )                       

 به ای  موضوع پرداخته که دنیا زندان آزادگان انات    در ابیاع دیگر دنیا را نکوهیده  شهریار     

 3دارد می ش بازرا از رنیدن به هدف  الای ان ان ،دل نزردن به آن

 جهاااان زنااادان آزاده اسااات لااایکن                                          

                                                                 

 مکافااااااتش بهشااااات جااااااودانی  

 (1 0:همان)                                  
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 غ لت.  -0

یوظاه   یوظاه انات،   غفلت ضدّ .گتری  رذایل اخقیی انترغفلت عامل انانی برخی از بز       

یَا  َی لضشضا یضاد  کُشَّاا   »3 شود می کرای را متذّ غفلت چشی  آیه ة؛ خدا ند دریرآن درباریعشی بیداری  توجّه

ای  ای برما که از ایا  جریاان درغفلات باودیم بلکاه ناتمکار       /  مِّ َ هَذضا بَلَ کُشَّا ظضالمِِی ض  فیِ غضفَلضع

 (66/ انبیا )« .بودیم

 3پر ردگارا غفلت نبب شده که ما شب   ر ز را به بیهودگی نزری کشیم3 نعدی

                                    ایمااان         عقااو و تااو بششاایدی روان و 

 تو با ماا روز و شاب در خلاوت و ماا     

                                                                                           

 گرناااه ماااا هماااان مشاااتی غبااااریم  و 

 گااذاریم روزی بااه غ لاات ماای  شااب و

 (34  :   سعدی،)                          

 3راه فشا دراصطقح عاشوان راه عشق انت اگرعاشق درغفلت نباشد

   خطاست            پیش محقّ ،غ لت از ایا  عش 

                                                                 

 کاخخر دنیاا فناسات    ،اوّل صبح است خیز 

 (10 : همان)                                  

 3خواند عمرنمی آن را زندگی دچارغفلت بوده   یارهم  درشهر
 آنچااه بااه غ لاات گذشاات عمرنشوانااد    

                       

 ا  اکناون  به غ لت از تو چه عمری تباه کرده

                                                                        

 خاادا بااه غراماات  خااواهم از دگاار عماار 

 (11  :09 شهریار)                              

 دهاام از باایم غ لاات تااو بااه آناای امااان نماای

 (0 0: همان)                                     

 تکبّر.  -9

گرفته شده انت؛ بدی  معشا، که ان ان خود را در حالی کاه  ایعااً بازره نی ات،      ر از کبرتکبّ     

تکبّرحالتی انت که آدمی خود را از دیگری »3 گوید یف تکبّر میمقّ مهدی نرایی درتعر. بزره بیشد

شاود؛   غذا نمی ها هم  در نتی ه، چشی  شخصی از همششیشی با دیگران مضایوه دارد؛ با آن. بالاترببیشد

 (51731:61 نرایی،)« ...نشیشد؛ ازدیگران انتظار نقم دارد   ها نمی در کشار آن

ان  ُدُ اَ لآدَمَ   َإِذَ یُلَشضا لِلمََقضهِکضع»3 انت چشی  بیان گردیده ان انت که در یرآن ا لّی  متکبّر شیط     

؛ چون گفتیم فرشتگان را که ن ده کشید بارآدم،  فض َ َدُ اَ إِلاَّ إِب لِیسَ أضبىَ  َان تضکَبَرض  َکضانض مِ ض الَکضافِرِی ض

 (1:نوره بوره ،) «.شدهمه ن ده کردند مگر شیطان که ابا   تکبّر کرد   از کافران 
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 3گوید تکبّر   خودپرنتی را کشار بگذار نعدی مخالف تکبّر انت می      

 بگشاااای                     کااالاه تکبّااار بناااه کمااار 

                                                                 

 که چون تو سرو ندید  که در قباا گنجاد   

 (34  :   سعدی،)                          

با تکبّر   خودخواهی به خلق خدا نگاه نک  ممک  انت آنان ن بت به تو باه پر ردگارشاان         

 3تر باششد نزدیک

 به عین عجب وتکبرّ نگه باه خلا  مکان                

                                                                 

 د دراوبااش انا  که دوساتان خادا ممکان    

 (1 : همان)                                    

 3توانشد خداششاس باششد نمی های متکبّر ان ان       

 دل خود بین به جز اندیشه نزدیکش نیسات       

                                                                 

 تا خدا بین نشاوی دل نشاود دورانادیش    

 (11  :11 شهریار)                           

 3رند پیری فرا می ،بخاطرجوانی بودنت متکبّرمباش چرا که به دنبال جوانی       

 مشااو از باااا شاابابت بشااک تن مغاارور                      

                                                                 

 دنپژماار کااز پاایش آفاات پیااری بااود و  

 ( 0 : همان)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 
  

    

كات اخلاقي بررسي تطبيقي بينامتني در غزليّات           67  سعدي و شهريار با تكيه بر ن
 

 نتیجه گیری

ای از فرهشگ، معارف بشری، اجتماع   عرفاان انات   در    غزلیّاع نعدی   شهریار، م موعه     

های فرا انی نهفته دارند   ای  امر باعث شده که ب یاری از ابیاتشاان در یالاب    در ن خود حکمت

پیام ناعدی دلشاواز صالح، د ناتی   ان اانیتّ انات،       . ندرزی دلششی  ر اج یابدحکمت، پشد   ا

نتایشگر پاکی، نیکی   مهر رزی، مهربانی   اخقق  الای ان انی انت ا  به جان   ر ان آدمیاان  

کشاد کاه مخاطاب     اندیشد   با چشان شویی با مخاطبانش ارتباطی صامیمی   زناده بریارار مای     می

. یافته انت ن اندیشه شاعر یبقً اندیشیده، امّا توان بیان آن را در خود نمیکشد به مضمو اح اس می

آفاری    انگیاز  حیارع   ق   ضمیر شاگفت طبع خقّ. شود از ای  همه تفاهم فکری   در شگفت می

نعدی   تأثیرپذیری شهریار در مت  تصا یر، خیالی   ذهشی خویش، نکااع ارزشامشد اخقیای را    

آرام آرام   نرم نرم به گاوش   ،فراز ای دلزذیر   گوش ا پیام خود را به شیوهدهد ت جایگاهی  یژه می

 .جان دلمان ب زارد

اناس دیوان نعدی به تصحیح حبیب یغمایی به کوشش مهدی  های فضایل   رذایل بر شماره       

ناال  در پژ هشگاه علوم ان انی   دیوان شهریار به یلم لطف اح زاهدی که در  1:61مداهشی نال 

 . در د  جلد در انتشاراع زرّی  چاپ شده انت 1:66
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